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  چکیده

احیاگر فلسفه اشراق است که با تاکید بر اشراق کـه جمـع اسـتدلال    سهروردي از بزرگترین فیلسوفان اسلامی و 
عقلی و شهود است راهی میانه فلسفه مشاء و عرفان را ارایه نمود. او با تاکید بـر تزکیـه و خلـوص بـاطن در پـی      

واسـطه از شـیء کـه همـان رویـت شـیء اسـت         رسیدن فرد به ادراك حضوري است که با درك مستقیم و بـی 
شود و به غایت فلسفه اشـراق کـه همـان قـرب بـه خـدا و در        این مسیر از مبانی اشراقی آغاز می شود. حاصل می

رسد. رویکردي که در آن تمثیل نقش اصیلی را داراست. این پژوهش از نـوع کیفـی    نهایت فناي الهی است می
رخـوردار اسـت و بـا    دهـد واز بـالاترین سـطح تاویـل و انتـزاع ب      است که فلسفه اشراق را مورد تحلیل قـرار مـی  

  پردازد. به جایگاه تمثیل و تشریح مبانی آن درفلسفه اشراق می توصیف و تبیین دیدگاه سهروردي
  

  .معرفت شناسی ،تمثیل ،تربیت ،اشراق ،سهروردي ها: کلید واژه
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  مقدمه و بیان مساله

اسـلامی،  ) از فیلسـوفان بـزرگ   549-578( شهاب الدین سهروردي معروف به شیخ اشـراق 
با فلسفه مشاء و در اثـر مصـاحبت   پس از آشنایی  شناسند، می که حکمت اشراقی را با نام او

شهودي خود با فلسفه مشاء پرداخت. آثار او بـالغ  هاي  با مشایخ طریقت به تلفیق منطقی یافته
بیشـتر   اسـت ولـی   ) کـه مهمتـرین اثـرش حکمـه الاشـراق     26: 1382(کربن،  اثر است 49بر 

  ون قصه الغربه الغربیه به شکل تمثیلی است.چ آثارش
اشراق جمع فلسفه است و عرفان. فیلسوف اشراقی پـس از شـهود حقـایق و درك لـذت     
ناشی از آن، دغدغه تبیین  دارد و تبیین به معناي  بیان وجه عقلانیت امـر مشـهود اسـت و بـه     

بـه کنـار هـم     شیخ اشراق حکمـت بحثـی و ذوقـی را در فلسـفه اشـراق      همین دلیل است که
رود بـا   مـی  کند از آن فراتر می ) از حکمت بحثی شروع12: 2، ج1380(سهروردي،  نشانده

پردازد با عقل نورانی شـده و تعـالی یافتـه بـه سـنجش       می حکمت ذوقی به رویت و مشاهده
 کند. می بهر تفاهم با قوم آنرا بیان پردازد و با شکل منطقی می رویتها

ایـن اسـت کـه در عرصـه تعلـیم و تربیـت عقـل و دل بایـد          این پژوهشهاي  از ضرورت
هماهنگ باشند تا حلاوت ذوق با استحکام و انسجام عقلی همراه گردد. در تدوین محتواي 

نماید هـم قلـب و دل    آموزشی و روشهاي تدریس نیز مربی باید هم تفکر و اندیشه را بارور
بر جمـع   تکیه با سهروردي ه تربیتی). نظری44: 1390(اعتصامی و راصد،  را متوجه خدا کند
جامعه اسلامی، که باید واجد اتقان و  وتربیتی فرهنگی دهی جهت در تواند عقل و عرفان می

برخـی از دانشـمندان   باشد.ضـرورت دیگـر اینکـه     داشـته  مهـم  سـهمی  زیبایی هر دو باشـد، 
 و دي اسـت ل از راه تمثیـل، اسـاس رشـد مهارتهـاي تفکـر انتقـا      لاشناختی معتقدند که استد

بـا  .بهترین شیوه آموزش براي نهادینه کردن تفکر انتقـادي، آمـوزش بـه شـیوه تمثیـل اسـت      
و تأثیر آن بر بهبـود مهارتهـاي   در آموزش و پرورش آموزش تفکر انتقادي  اهمیتتوجه به 

و استفاده از روشهاي نوین آموزشی در  ل، ارزشیابی و تحلیل،لاهمچون: استد تفکر انتقادي
 و تاثیر تمثیل بر ارتقاي تفکر انتقـادي (یارمحمـدي  یا جامعه  در سطح کلاسر آموزش تفک
توانـد راههـاي بـه کـاربردن تمثیـل مبتنـی بـر سـنت          مـی  رو ) پژوهش پیش1395 ،و دیگران
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اشراقی را بنمایاند و زمینه ها، مبانی، اصول و روشهاي استفاده از تمثیـل را بـر اسـاس فلسـفه     
  شیخ اشراق روشنی بخشد.

شود که  به چه دلیل شیخ اشراق به روش تمثیلی  می این پژوهش به این سوال پرداختهدر 
نگاه ویژه اي دارد و ربط و نسـبت تمثیـل بـا تفکـر اشـراقی چیسـت؟ بـر ایـن اسـاس مبـانی           
حکمت اشراق در حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی بـه اختصـار مطـرح شـده و اهمیـت      

  است.تمثیل بر اساس آن مبانی تبیین شده 
 

  مبانی نظري
از ریشه مثل به فتح یـا سـکون (ث) بـه معنـاي مشـابه و در اصـطلاح بـه        ) Allegoryتمثیل (
ــاي ــک موضــوع   معن ــه ی ــد ظــاهر موضــوع دیگــر   درارائ ــه معقــولات در پوشــش  مانن ارائ

یـک حکایـت سـاختگی، بـا     بیان یـک عقیـده، فکـر و موضـوعی در هیـأت      یا محسوسات، 
ها، معنا را به دسـت   با قیاس و کشف شباهتخواننده باید ، که واقعیهاي  ها وعمل شخصیت
بخشـد و ایـن همـان     مـی  یـی عـام را صـورت تجربـی     در بعضی موارد تمثیـل تجربـه   .بیاورد
یابد کـه   می المثل است که سبب ایجاز در کلام است. اگرتمثیل بسط یابد شکل قصه ضرب

حتمال وقوع ظاهر آن محال نباشد قصه یابد و اگر ا می اگر خیالی باشد شکل امثال حیوانات
  ). 163-167: 1368(زرین کوب،  تمثیلی است وگرنه معنی رمزي آن مورد نظر است

واژه تمثیل در منطق نیز کاربرد دارد: تمثیل حجتی است که ذهن از حکم یک شـیء بـه   
حکم شیء دیگر به سبب جهت مشترك میان آن دو منتقل شود. به عنـوان مثـال رسـیدن از    

آور بـودن آن  کـه سـکر   ) بر اساس مشابهت آن دو،2( ) به حرمت آب جو1( رمت شرابح
دوامـر دریـک یـا چنـد امـر لازم       کنـد زیـرا از تشـابه    مـی  دو است. تمثیل تنها افاده احتمـال 

 ).167-169: 1394(مظفر،  آید آن دو در تمام امور مانند هم باشند نمی
توان در موارد زیر خلاصـه کـرد:    می ق راتفاوت تمثیل در منطق با تمثیل درحکمت اشرا

) 2( شـود فهـم حکـم یـک جزیـی      می در منطق، تمثیل در مقام فهم و استخراج حکم مطرح
) ولـی در اشـراق تمثیـل در مقـام تبیـین اسـت.       1( صرفا به دلیل شباهت آن به جزیـی دیگـر  

د و شـو  ق یقین است که از تمثیل حاصـل نمـی  تفاوت دوم در هدف آن است: هدف در منط
کند ولی در اشراق هدف تقریب به ذهن است؛ به تعبیر دیگـر مربـی از    می تنها افاده احتمال
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کند تا به تدریج متربی آمادگی ذهنی مواجـه شـدن     می یک تمثیل محسوس و عینی استفاده
با موضوع عقلی را بیابد. تفاوت دیگر اینکـه در منطـق، جزیـی اول پایـه حکـم جزیـی دوم       

گیـرد امـا در اشـراق     مـی  به عنوان یک امر پذیرفته شده اساس حجت قرار است و به تعبیري
شـود و هـدف از    مـی  تمثیل یا جزیی اول مقصود بالذات نیست بلکه بالعرض بـدان پرداختـه  

ـل در تمثیـل اشـراقی یـک        ل است. به عبارت بهتر ارتباط مثـال بـا ممثّ بیان آن رسیدن به ممثّ
تمثیـل منطقـی کـه ارتبـاط آن دو یـک ارتبـاط        ارتباط عمودي یا صعودي است بـر خـلاف  

  خطی یا افقی است.
  

  پیشینه پژوهش
انسـان  هـاي   ) تمثیل را به عنوان ابزاري موثر در آموزش و تحـول دریافـت  1389( صدر زاده

کند تغییري در وضعیت  می داند که با برقراري تداعی و پی آیند به مخاطب کمک می موثر
و تمثیل را با توجـه بـه نیازهـاي درونـی مخاطـب و ناتمـام       روحی یا فکري اش ایجاد شود. ا

داند. یارمحمدي واصـل، فرهـادي    می مخاطب اثرگذار ناخودآگاهدر انگیزش  ،بودن تمثیل
شیوه تمثیل  آموزش تفکر انتقادي بهدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که  )1395( و یعقوبی

انتقادي، قیاس انتقادي و مهـارت اسـتقرا را   مهارت تحلیل انتقادي، ارزیابی انتقادي، استنتاج 
ــود میبخشــد ــدقی .بهب ــا 1397( تورنــگ و جن ــال و رابطــۀ وحــی و  ) ب ــل وحــی، و خی تحلی
  را بررسی کرده اند.هاي شاعرانه، رابطۀ وحی قرآنی و تمثیل عرفانی  تصویرپردازي

ــی آراي ــهروردي تربیت ــوان را س ــود:   میت ــاهده نم ــري مش ــار دیگ ــادمی درآث ــل  خ وگ
 بقـاي  و فنـا  به دستیابی تربیتی براي اي وروشها و اهداف واسطه اصول تبیین به )1389(آقایی

) با بررسی تطبیقـی  1389( باالله به عنوان هدف غایی تربیت، پرداخته اند. شرفی جم و خلیلی
تربیتی مبانی هستی شناختی، ارزش هاي  مبانی فلسفی شیخ اشراق و هنري برگسون به دلالت

انـد.   شناختی و معرفت شناختی آراي این دو فیلسوف و مقایسه آنها پرداختـه شناختی، انسان 
 دلالتهـاي  و معرفـت شناسـی   تبیین به )1387( اردکانی، نوروزي و بختیار نصرآبادي هاشمی
 نـوروزي  و داوري پـردازد.  مـی  تربیـت  اصـول  در از آراي سـهروردي  شـده  اسـتنتاج  تربیتی

 تأکیـد  پژوهش حاضـر بـا  اند.  توجه نموده سهروردي عرفانی تربیت اهداف تبیین ) به1394(
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ــا   بــر مبــانی  نقــش محــوري تمثیــل و تعلــیم و تربیــت مبتنــی بــر تمثیــل وتبیــین نســبت آن ب
شناسی سهروردي و اصول تربیتـی مبتنـی بـر آنهـا، بـه تبیـین مبـانی و         شناسی و معرفت هستی

  .پرداخت اصول تربیت اشراقی و جایگاه محوري تمثیل درآن خواهد
  

  شناسی پژوهش روش
شناسی و معرفت شناسی فلسفه اشـراق را مـورد    این پژوهش از نوع کیفی است که مبانی هستی

دهـد واز بـالاترین سـطح تاویـل و انتـزاع برخـوردار اسـت و بـا تبیـین دیـدگاه            تحلیل قرار می
  پردازد. سهروردي به جایگاه تمثیل و تشریح مبانی و ضرورت آن در فلسفه اشراق می

  
  هاي پژوهش سوالات و فرضیه

شـود کـه آیـا اسـتفاده      مـی  با توجه به زبان تمثیلی بیشتر آثار سهروردي به این سوال پرداخته
سهروردي از این روش ناشی از علاقه شخصی اوست یا براساس جایگاهی است کـه تمثیـل   

ویژه اي  در حکمت اشراق دارد؟ به بیان دیگر، به چه دلیل شیخ اشراق به روش تمثیلی نگاه
آیـا براسـاس مبـانی معرفـت شـناختی و      دارد و ربط و نسبت تمثیل با تفکر اشراقی چیست؟ 

  هستی شناختی و انسان شناختی حکمت اشراق استفاده از تمثیل ضرورت دارد؟
 

  هاي پژوهش یافته
الف) در جهان شناسی اشراقی موجودات واسطه اي به نام مثالها یا ارباب انواع وجود دارنـد  

  جایگاه آن در قوس نزول پس از عالم عقل است و قبل از عالم محسوسات.که 
گردد: افلاطون در کتاب هفتم جمهـوري   سابقه این موجودات مثالی به زمان افلاطون بازمی

هـاي انتهـاي غـار     کننـد را بـه سـان سـایه     با تمثیل غار، هرآنچه همه انسانها حـس یـا درك مـی   
ه در پشت منظره ادراك وجود دارند. با مبناي افلاطـون آن  شمارد که سایه اشیائی هستند ک می

هـا   اشیاء نیز حقیقی نیستند و سایه مثل هستند. براساس نظر افلاطـون معرفـت عمـومی بـه سـایه     
گیـرد. در   گیرد حال آنکه معرفت واقعی به اشیاء و معرفت حقیقـی بـه مثـل تعلـق مـی      تعلق می

تـوان بـا درك    در معرفـت شناسـی افلاطـون را مـی     ها، اشیاء و آتـش (نـور)   واقع سه گانه سایه
حسی و عقلی عمومی، وجود خـارجی اشـیاء، و وجـود مثـل و در راس آن مثـال خیـر متنـاظر        
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عرفان اسـلامی تحـت عنـاوین مختلفـی      دانست. عالم مثال عالمی است که هرچنداکثرعرفا در
ان مسـلمان معـدودي از جملـه    انـد، امـا فیلسـوف    چون اعیان ثابته یا خیال و... بدان اذعـان نمـوده  
پذیرند. سهروردي براي اثبـات عـالم مثـل هـم بـه       سهروردي چنین عالمی رامستقل ازانسان می

  ).154- 156: 2، ج1380جوید (سهروردي،  شهود و هم به استدلال تمسک می
بـه   که خـود مبتنـی بـر قاعـده الواحـد اسـت       قاعده امکان اشرف فاده ازسهروردي با است

تـا آن  شـود و   مطابق قاعده الواحد، از واحد جز واحد صادر نمی .پردازد می ثالاثبات عالم م
که همان عالم طبیعـت   اخس ممکنباشد نوبت به  به وجود آمدنقابل  اشرف ممکن گاه که

  ).154: 2، ج1380(سهروردي،  رسد است نمی
د صور خیالی است دلیل دیگر سهروردي در اثبات عالم مثال  .تجرّ

المرایا و الصور الخیالیۀ انها لیست منطبعۀ بل صیاصی معلقّۀ لیس لها محـل   الحق فی صور
 .)213: 2، ج1380(سهروردي،  . …و قد یکون لها مظاهر

شدند و قابل شناسایی و جـدایی از   حتی تصور هم نمیاگر عدم محض باشند صور خیالی
. رو داراي هسـتی هسـتند  شد از این  یکدیگر نیز نبودند و بر آنها حکمهاي گوناگون بار نمی

، چرا که انطباع کبیـر در جـاي کوچـک ممتنـع اسـت     صور خیالی وجود در ذهن نیز ندارند 
پـس   بایسـت آنهـا را ببینـد    مـی  دارند وگرنه هر که داراي حواس سالم بـود ن هم وجود عینی

ضرورتاً در جهانی دیگر هستی دارند که همان عالم مثالی و خیالی است که بین ایـن جهـان   
  ).1380(خسروي،  باشد می جهان عقل و

 بـه  اسـت،  یافتـه  انعکـاس  آن در مـاده  عـالم  تصـاویر  که است اي آیینه همچون مثال عالم
اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـه نظـر        عـالم  صـورآن  آینـه  کـه  است ماده عالم این عبارت بهتر،
 عالم صورت از آدمی و است محسوس و مثالی معقول، وجود سه چیز داراي هر سهروردي
 در خورشـید  مـثلاً  دریابـد.  را بالاتر مراتب صورت تواند می است ادراك قابل که محسوس

 عقـول  عـالم  در الوجـود  واجـب  یـا  نورالانـوار  و مثال عالم در طوبی درخت محسوس، عالم
ـل ، )1390:256 (پورنامـداریان،  است آمده سرخ عقل رسالۀ در است. چنانکه  کـه  نوریـه  مثُ
ل ل از برتر و بوده ثابت انوارعقلی عالم است در افلاطونی همان مثُ  اشـباح  معلقـه یـا عـالم    مثُ

ـل  براي مظاهري توان می تنها را حسی جهان هستند. موجودات  شـمارآورد. بـه   بـه  معلقـه  مثُ
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 بـه  جهـان  ایـن  در بـاخود،  متناسـب  مظـاهر  طریـق  از مثال عالم حقایق که است جهت همین
ـل  گردند. می ادراك قابل بصیرت اهل براي و پیوسته ظهور ـل  بـرخلاف  معلقـه  مثُ  نوریـۀ  مثُ

 گیـرد.  دربرمـی  نیـز  را ظلمانی موجودات شود، می نوري موجودات شامل فقط که افلاطونی
 تجـرد  درآن تجـرد  بنـابراین  داراست، را مجردات و ماده عالم دو هر خصوصیات مثال عالم
مثابـه   بـه  هرکـدام  کـه  اسـت  مرتبـه  سـه  داراي مثال خود عالم سهروردي منظر از نیست. تام

 قـرار  آن علیـاي  مرحلـه  در هورقلیـا  و میـانی  مرحلۀ سافل،جابلقا مرحلۀ جابلسا است: شهري
 ).1394(داوري و نوروزي،  گیرد می

انـوار   بـرد:  می ) از چهار عالم نام232: 1380(سهروردي،  سهروردي در حکمت الاشراق
ره که قاهره که همان عقول مشائی ه اشراقی اند، انوار مدباند و شـامل   همان انوار قاهره عرضی

ره فلکی و انسانی (همان نفوس ناطقه فلکی و انسانی در فلسفه مشاء) ارباب انواع یا انوار مدب 
انـد. عـالم سـومی کـه      فه مشـاء شـود. ایـن دو عـالم همـان عـالم عقـل یـا معقـول در فلس ـ         می

ـات  برد برزخ است که عالم حس یعنی افلاك  می سهروردي نام و کواکب و عناصر و مرکب
است و عالم چهارم که عالم معنوي است که میان دو عالم محسـوس و معقـول قـرار دارد و    
نمونــه یــا مثــالی روحــانی از همــه موجــودات در آن قــرار دارد و موجــودات آن نســبت بــه  

ما نسـبت بـه موجـودات عـالم حـس      تري برخوردارند ا ودات عالم عقل از لطافت پایینموج
عـالم مثـال    ..." نویسد: می الدین شیرازي در شرح آن عالم که قطب ترند تر و روحانی لطیف

متناهی و هـر آنچـه در دو بـرزخ وجـود دارد از کواکـب و      یا خیال بسیار پهناور است و غیر
(سـهروردي،   "مرکبات یعنی معـادن و نبـات و حیـوان مثـال آن در ایـن عـالم وجـود دارد.       

   .حاشیه) 232: 1380
عالم چهارم که سهروردي بنا بر قول خود بـه تجـارب صـحیح روحـانی یافتـه اسـت       این 

دهد. موجودات عالم عقل کـه مـاده و اعـراض     می عالمی است که در آن حوادث نفس رخ
و  کننـد  مـی  و مثـل صـور رویـا صـورت پیـدا      یابند می ماده و صورت ندارند در اینجا تجسد

شوند و مثل  می دارند در این عالم، روحانی موجودات عالم مادي که هم ماده و هم صورت
  گردند.  می صور رویا بدون ماده

 بـرد  مـی  عالم مثال یا اقلیم هشتم که سهروردي اصـطلاح ناکجـا آبـاد را بـرایش بـه کـار      
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وجـود نـدارد و از عـالم مـا      "کجا") جایی است که در آنجا 211: 3، ج 1380(سهروردي، 
عرفـانی و صـعود بـه عـالم مثـال مـارا از جهـان         که عـالم مکـان اسـت بیـرون اسـت. تجربـه      

کنـد همانگونـه    می کند ولی در عوض  آنچه پنهان است را بر ما آشکار می محسوسات جدا
بینـیم   می شویم و اشیاء یا حوادثی می از عالم محسوسات و موجودات ظاهر جدا که در رویا

کنـد   می ه نفس آنها را مشاهدهکه در بیداري از ما پنهان بودند. حوادث و اشیاء عالم مثال ک
در عـالم مثـال    .)38: 1390(پـور نامـداریان،    رسـند  مـی  مانند رویـا از خـود نفـس بـه ظهـور     

شوند و محسوسات بـا   می تر و صورت یافتن، بر نفس آشکار معقولات با نزول به مرتبه پایین
شـود. بنـابراین     مـی  ارتقا به مرتبه بالاتر و مجردّ شدن از ماده، حقیقت باطنیشان بر نفس کشـف 

راه یافتن به حقیقت مکاشفات و وقایع روحانی ووقایع کتـب دینـی مسـتلزم تفسـیر روحـانی و      
اهده و ادراك مـتن بـه منزلـه    تاویل است و تاویل در این معنا یعنی صعود به عـالم مثـال و مش ـ  

نـدار و واهـی   شود  نـه پ  اي شخصی. با قبول این عالم میانجی دیگر نه ظاهر متن انکار می تجربه
شـود. تشـخیص تبعیـد انسـان در غـرب در نتیجـه شـناختن اصـل نـوري و روحـانی            شمرده می

خویش، مجاهده و ریاضت عرفانی براي رهایی از غرب غربت و سرانجام بازگشـت بـه اصـل    
خویش با تحقق مرگ ارادي و دیدار با همزاد آسمانی خویش در عالم مثال مراحلی است کـه  

هـاي سـهروردي بـه خصـوص قصـه       آنها را طی کند کـه در بعضـی رسـاله   حکیم اشراقی باید 
  .)40- 44: 1390(پورنامداریان، غربت غربیه به رمز درآمده است

دهـد: در رسـاله    مـی  سهروردي در آثارش وجود عالم مثال را در قالب رمـز چنـین نشـان   
گـري بـه صـحرا.    برد که دو در دارد یکی بـه شـهر و دی   می آواز پر جبرئیل از خانقاه پدر نام

ال کـه جـایی وراي محسوسـات اسـت همـان      عـالم   منظور مکان دیدار نفس است با عقل فع
تر از عالم عقـل و برتـر    حس که از لحاظ مرتبه وجودي پایینبرزخ یا عالم میان عالم عقل و 

از عالم حس است. ربط و نسبت عالم مثال با عالم عقل مجرد بودن از ماده اسـت و شـباهت   
دات معقـول داراي صـورت   عالم ماده داراي صورت بودن است. در ایـن عـالم موجـو   آن با 

شـوند.   مـی  تر شوند و لطیف می شوند و موجودات محسوس از ماده خلع می تر شده و کثیف
پس این عالم مانند خانقاهی است که یک در بـه عـالم عقلـی دارد و دري بـه عـالم حسـی.       

ازدحام و کثافت شهر نیز باعث شده کـه ایـن دو   پاکی، آرامش و لطافت صحرا و آلودگی، 
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 در تقابل هم اولی به عنوان رمز عالم عقل و دیگري به عنوان رمـز عـالم حـس مطـرح شـود     
  .)171-172: 1390(پورنامداریان،

توان در این نکتـه خلاصـه    می دلیل تاکید فلسفه اشراق بر تمثیل از حیث هستی شناسی را
تـري نسـبت بـه مـوارد      تر و واقعـی ب مادي، وجـود شـدید  کرد مثال به جهت دوري از شوای

  ملموس و عینی ما دارد. 
  ب) تمثیل در انسان شناسی اشراقی نیز جایگاه ممتازي دارد.  

داند که از عالم علوي به عالم سفلی آمـده و در   می شیخ اشراق انسان را موجودي قدسی
سـهروردي در کتـاب قصـه    شده و در این جهـان غریـب و افسـرده اسـت.      زندان تن گرفتار

کند: انسـان اگـر جایگـاه اصـلی      می غربت غربیه خود با زبان تمثیل حال و روز انسان را بیان
ها و رفع حجابها و نیـل بـه جایگـاه اصـلی      خود را فراموش نکند و در پی رهایی از وابستگی

 شـود  مـی  خویش تلاش کند، نفس او به نور حق که اکسیر اعظم علم و قـدرت اسـت منـور   
  .)323: 3، ج1380سهروردي، (

انسان موجودي است متشـکل از نفـس و بـدن کـه شـیخ اشـراق بـه ترتیـب آنهـا را نـور           
نامد. نفس با آنکه در کمال لطافـت و   می اسفهبد، یا اسفهبد ناسوت و صیصیه، به معناي دژ،

  کند. می مجرد از ماده و زمان و مکان است با وساطت روح حیوانی بدن را تدبیر
 نفـس هـاي   شـود و از ویژگـی   مـی  نظر شیخ اشراق نفس ناطقه با حدوث بـدن حـادث  از 
ناپذیري را نام برد. نفس بـا مـرگ   فاهیم کلی، جاودانگی و فناتوان ادراك معقولات و م می

دهد. در طول حیات نیز رابطه نفـس بـا بـدن بـر اسـاس       می بدن تنها ابزار خویش را از دست
و شوق به کمال دارند و نفس براي نیـل بـه کمـال از طریـق     شود. هر د می رابطه شوقی تبیین

افعال خود نیاز به بدن دارد و بدن براي اداره شدن محتـاج نفـس اسـت. هریـک دیگـري را      
 گرایشـهاي انسـان را   .)216: 2، ج 1380(سهروردي،  کند می براي رسیدن به کمالش یاري

ه صیانت از ذات دانست که جویی و گرایش ب ان کمال جویی، فضیلت جویی، حقیقتتو می
امـا  . )90: 1393، و دیگـران  (بهشـتی  آیند می همگی فروعی از همان کمال جویی به حساب

این کمال اصالتا مربوط به نفس ناطقه انسان است و حتی کمال و لذت حسی و جسمانی نیز 
یی در پایه روحی و نفسانی دارد. همچنین با آنکه کمال مراتبی دارد ولی نیـل بـه کمـال نهـا    
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این جهـانی و طبیعـت و رسـیدن بـه     هاي  دنیا حاصل نمی شود و تنها پس از رهایی از ظلمت
شـیخ اشـراق در بعضـی آثـار       .)173: 3 ج ،1380(سهروردي،  شود می جهان آخرت ممکن

دانـد بـدین معنـا کـه      مـی  خود به تبع مشائیان کمال انسان را در استکمال قوه نظري و عملـی 
خود به جهانی عقلی مبـدل شـود کـه آینـه تمـام نمـاي وجـود عقـول و         انسان در قوه نظري 

نفوس و اجرام شود و در قوه عملی بتواند بر بدن خویش مسـلط شـود و ملکـه عـدالت کـه      
همان اعتدال در قواي غضبی و شهوي و فضایل سه گانه عفت، شجاعت و حکمت اسـت را  

کمال مد نظر شـیخ اشـراق و   اما . )87-88: 1 ، ج1380سهروردي،  ( در خویش محقق کند
سازگار با مکتب اشراقی رهایی از ظلمت ها و انقطاع کامل از غیر خداست. دست شستن از 
هر دو جهان و مملو از عشق خدا شدن و جز خدا را ندیدن و نخواسـتن کـه همـان فناسـت.     

و بـالاترین  م نامتنـاهی  الهـی   چنین انسانی به معدن نور و حقیقت راه یافته و از اشـراقات و علـو  
توانـد   مند است. این مقام خود مراتبی دارد: در مرتبه اول انسان در خود و عالم مـی  ها بهره لذت

تواند بدن را چون پیراهنـی خلـع نمایـد ولـی چـون بـه ذات        تصرف نماید و هرگاه بخواهد می
م، گردد که نوعی نقص اسـت. در مرتبـه دو   خویش نظر کند از تابش نور الهی بر خود شاد می

کند و جز خدا نمی بیند، ولی هنـوز بـه فراموشـی خـود نظـر       انسان به کلی خود را فراموش می
دهـد کـه سـالک نـه تنهـا خـود را بلکـه         دارد و ناقص است. در مرتبه سـوم فنـا در فنـا رخ مـی    

 رســد کنــد و بــه مقــام ربــط مطلــق بــه حضــرت حــق مــی فراموشــی خــود را نیــز فرامــوش مــی
راههاي رسیدن به کمال را شیخ اشراق در آثار مختلـف خـود    .)323: 3، ج1380سهروردي، (

صـفیر سـیمرغ   ( قصه غربت غربیه)، رهایی از علایـق ( دهد: شناخت غربت خود چنین نشان می
 (فـی حقیقـه العشـق)    (الواح عمادي) و عشق ، فکر)257: 1380) رعایت شرع (سهروردي، و...

راهـی اسـت بـراي لطیـف کـردن اندیشـه و       ) تمثیـل  92: 1393بهشتی، ابـوجعفري و فقیهـی،   (
برکشیدن اندیشه و راهی است براي دوري از تعلقات، چرا که از امـوري کـه هـم مـاده دارد و     

  کند. اند را ترسیم می هم صورت فراتر رفته و به اموري که صرفا صورت
  

ج) تمثیل در معرفت شناسی اشراقی چه جایگاهی دارد؟ براساس آنچه در هستی شناسـی  
اشراقی به میان آمد موجودات واسطه اي بین عالم عقل و حس وجـود دارنـد و متناسـب بـا     
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همین بحث است که شیخ اشراق در منطق اولیات و مشاهدات و حدسیات را جزء بـدیهیات  
اولیات را از حیث فیلسـوف بـودنش، مشـاهدات را از حیـث زمینـی       به حساب آورده است.

 داند. می را از حیث اشراقی بودنش بدیهیبودن و تکیه بر حواسش و حدسیات 
 لازم به توضیح است که قیاس بـه عنـوان یقینـی تـرین راه اسـتدلال از مقـدماتی اسـتفاده       

رسـند کـه خـود     مـی  کند که یا یقینی اندو یا اگر نیازمند استدلالند در نهایت به مقدماتی می
آمـد (مظفـر،    ه دسـت نمـی  اند و نیاز به حجت و استدلال ندارند وگرنـه هـیچ علمـی ب ـ    یقینی
  شوند: می ) این قضایاي بدیهی در شش قسم دسته بندي199: 1394

  .)221-203: 1394اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات (مظفر، 
 شیخ اشراق از این شش قسـم تنهـا سـه قسـم اولیـات، مشـاهدات و حدسـیات را بـدیهی        

  ا از نظر شیخ اشراق چیست؟اما وجه بدیهی دانستن آنه داند. می
اولیات را اگر مردم تصور روشن و واضحی از طرفین قضیه داشته باشـند همگـی بوسـیله    

کننـد یـا بـه تعبیـر بهتـر در ایـن نـوع قضـایا          مـی  عقل بی درنگ به اعتقاد جـازم دسـت پیـدا   
  عمومیتی نهفته است که برآمده از عقلانیت آن است.

اهدات با حس ظاهر و چه مشاهدات با حس بـاطن  اند چه مش مشاهدات قضایایی شخصیه
که قسم اخیر ابتدا به صورت علم حضوري است و بعد بوسیله قوه خیال، علـم حضـوري بـه    

آید به عبارت دیگر روشنی و وضوح این قضایا  می حصولی بدل شده و به صورت قضیه در
 ست.ناشی از شخصیه بودن آنها ست و مبناي آنها علم حضوري خدشه ناپذیر ا

شـود   مـی  در حدسیات مشاهده متکرر و تقارن با یک قیاس مخفی مطرح است مثلا گفته
شود تصادفی یـا در اثـر عـاملی غیـر از نـور خورشـید        می اگر تغییري که در نور ماه مشاهده

 باشد، هرگز در طول زمان به نحو یکسان استمرار نمی یافت و چون به این نحو خاص تغییـر 
ند که سبب آن انعکاس پرتوي خورشید بـه آن اسـت. در واقـع در    ز می کند ذهن حدس می

شـود ولـی مضـمون آن از     مـی  حدسیات، آثار و نشانه ها و قراین امري مورد مشـاهده واقـع  
(مظفـر،   تجربه مستقیم حاصل نمی شود و این تفاوتی است که حدسیات با مجربـات دارنـد  

در علوم مختلف انسان گاهی نمـی  واقع حدسیات همان قضایایی است که  در .)217: 1394
تواند برآنها برهان اقامه نماید ولی هـیچ تردیـدي هـم در صـحت آن نـدارد. در ایـن مـوارد        
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انسان نمی تواند دیگران را از راه آموزش و یا تلقین با خود در آن علـم شـریک کنـد مگـر     
یـز آنـرا طـی    آنکه همان راهی که خود پیموده است را به شخص مورد نظر نشان دهد تا او ن

کند. اگـر شخصـی بتوانـد خـودش آن راه را طـی کنـد در صـورتی کـه از صـفاي بـاطن و           
  رسد. می باشد به همان نتیجه هوشیاري برخوردار

شود به اینکـه   می تفاوت حدسیات با مجربات نیز در این است که: در مجربات تنها حکم
شـود بـه    مـی  بب نیـز تعیـین  سبب و علتی وجود دارد اما در حدسیات علاوه بر آن ماهیت س ـ
دلیـل   شود که نور ماه بی می عنوان مثال در مجربات تنها با مشاهده متکرر پدیده ماه مشخص

شـود مگـر بـا حـدس کـه ناشـی از انعکـاس         ا اینکه نور آن از چیست مشخص نمـی نیست ام
  .)215-219: 2، ج1394(مظفر،  پرتوي نور خورشید است

شـود.   مـی  یات با بحث اشراق در سـهروردي روشـن  با این توضیحات کاملا تناسب حدس
اموري که در صحت آن نمی توان شک کرد اما نه از حس بدست آمـده نـه بـا عقـل بلکـه      

یابد و بدان قطع و جـزم دارد و   می کسی که از صفاي باطن و هوشیاري برخوردار باشد آنرا
را به همان مسـیري کـه   حتی نمی تواند به دیگران تلقین کند یا آموزش دهد مگر آنکه آنها 

خود طی کرده است بکشاند و کمک کند تا آنها نیز خود همان راه را طی کننـد و ایـن راه   
خوانـد و   می شود چرا که با طرح ممثل به، ادراکات حسی فرد را فرا می تنها با تمثیل گشوده

 کند و بـا پـیش کشـیدن ممثـل او را از سـطح      می درکی کاملا روشن و واضح از آن حاصل
کند و اگر ظرفیت درونـی آن فـرد حاصـل باشـد زمینـه حـدس        می حسی به خیال راهنمایی

  شود. می قوي یا همان اشراق برایش فراهم
در معرفت شناسی اشراقی قواي مدرکه نفـس حیـوانی دو دسـته اسـت: قـواي ادراك از      
خارج همان پنج حس ظاهري است وقـواي ادراك بـاطنی شـامل پـنج حـس بـاطنی اسـت:        

ـره گوینـد،    حس مش له یا متخیّله که در قیاس با انسان بـه آن مفکّ ره، مخیترك، خیال یا مصو
 حـواس پنجگانـه را بـه خـود    هـاي   وهمیه یا واهمه، حافظه یا ذاکره. حس مشـترك صـورت  

دارد حتـی پـس از غیبـت     مـی  پذیرد. خیال صورتهایی که حس مشترك پذیرفتـه را نگـه   می
کنـد. وهمیـه ادراك    مـی  خیـال را ترکیـب یـا تفصـیل    محسوسات. متخیله صور محفوظ در 

معانی غیر محسوس موجود در محسوسات جزیی را برعهده دارد و حافظه این معانی را پس 
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کند و در واقع، نسبت حافظه بـه وهمیـه    می از غیبت محسوسات از مقابل حواس ظاهر حفظ
  مانند خیال است به حس مشترك.

عقل یا وهـم قـرار گیـرد کـه در صـورت اول وسـیله       قوه متخیله ممکن است در قهر قوه 
ایست براي اندیشیدن و به معقولات راه یافتن و در صورت دوم وسـیله ایسـت بـراي ایجـاد     
 صور و پندارهاي واهی و توجه به عالم محسوس. آنچه تخیل را از توجه به محسوسـات بـاز  

 ر قـاهره بـر نفـس اشـراق    دارد سانح قدسی است یا همان نـوري کـه از نورالانـوار و انـوا     می
شـود را طـوالح و    مـی  شود. شیخ اشراق انواري که از عالم قدس بر روان سالکان اشـراق  می

نامد که اگر این انوار استمرار یابد و بـه تعجیـل نگـذرد و زمـانی دراز بمانـد آنـرا        می لوایح
گویند. و  در نهایت اوج قله معنوي حکیم اشراقی  رسیدن به فناي در فناسـت کـه    می سکینه

، صـفیر سـیمرغ، ج   1380(سهروردي،  را نیز فراموش کند فراموشیخود را فراموش کند و 
3 :324-319(. 

رسـد   می کند و به حس مشترك می در ابتداي کسب معرفت نقوشی که عقل فعال افاضه
و ذوق سالک را بر انگیزد اما  با طی مدارج کمال و گذر از مراتب چندان نمی تواند انگیزه 

یابد. دلیل این امر آن است که در ابتدا حقایق افاضه شـده   می عقل، الهامات عقل فعال را در
دهنـد   مـی  بندد و پس از آن پنج حس باطن روي آن کار را انجام می بر حس مشترك نقش

در مرحله کمال که عقل انسانی از عقـل بالملکـه بـه     شود اما می رسد و ادراك می تا به عقل
 شـود و عقـل مسـتقیما از عقـل فعـال کسـب فـیض        می رسد سیر ادراك وارونه می بالمستفاد

 بنـدد و بـه مرتبـه مشـاهده     مـی  گذرد و در حس مشترك نقـش  می کند و از حواس باطن می
 رون ماسـت بـه رویـت   رسد، مانند رویا که از درون به بیـرون اسـت و آنچـه را کـه در د     می
کند  چرا که ادراك از طریـق   می رسد. به همین جهت شیخ اشراق علم را مبتنی بر ابصار می

مشاهده بسیار عمیق تر و لذت بخـش تـر از ادراك عقلـی اسـت و فـرد در صـورت تعطیـل        
 کنـد و آنچـه را   مـی  حواس در حال انسلاخ شدید از بدن نفس ناطقه او به عالم مثال عـروج 

بیند... و عالم انوار اعلی را تمـام تـر از    می تر از چیزي است که در اینجا با چشم تمام بیند می
ــالم   ــن عـ ــرات ایـ ــاهده مبصـ ــهروردي،  مشـ ــان،213: 2، ج1380(سـ  ؛ 80-79: 3ج ؛ همـ

  ).349: 1390 پورنامداریان،
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نماید و ایـن نـور کـه نـور      می شخص براي شناخت یک امر، نوري از جانب آن دریافت
ا نور عارضی آن است پس از دریافت توسط نفس انسان که خود نور است باعث ذاتی آن ی

تعالی مرتبتی انسان میشود. این خود به معناي احاطه و تسلط انسان بر موضوع ادراك اسـت  
یابد. موضوع ادراك، اگر از جسمانیات و امـور   می و نفس آنرا بی واسطه و در حضور خود

د و نورش از انـوار عـالی اسـت وعارضـی اسـت بـرآن و       محسوس باشد که از خود نور ندار
کند، چرا که علم بـه علـت    می شخص در علم یافتن به آن در واقع علت آن شیء را مشاهده

مستلزم علم به معلول است یا به عبارت صدرایی علم به مرتبه شـدید و قـوي علـم بـه مرتبـه      
ی باشـد نیـز پرتـو نـورش را بـه      ضعیف و رقیقه را در پی دارد. اگر موضوع ادراك امر نوران

کنـد   مـی  نمایاند شـخص فـیض نـورش را دریافـت     می کند و در واقع خود را می فرد اشراق
  یابد و پرتویی از آن که در شخص است در حضور اوست و او بدان علم دارد. می تعالی

داند و علـم   می با توجه به اینکه سهروردي معرفت را حاصل تعامل تفکر عقلانی و شهود
دانـد کـه در مسـیر     مـی  حضوري را اساس هر گونه ادراك و علم نفس به خود را مبنـاي آن 

انجامـد و در ایـن راه یـادگیري     می غایت قصواي خود به تحقق خود یا تجربه حضوري فرد
فرآیندي شهودي و اکتشافی است و باید به فعلیت رساندن استعدادهاي درونی و بالقوه فـرد  

  .)1387، و دیگران اردکانیهاشمی ( منجر شود
کنند این مرغـان همـان    می در رساله الطیر مرغان آزاد مرغ اسیر را براي آزادي اش یاري

رند مرغان نیز ابتدا گردن خود  می حکیمان اشراقی اند که هم فلسفه دانند هم در عرفان متبح
عقل که جـایش در   کنند و این به معناي آن است که حکیم اشراقی اول به می را از دام آزاد
کنـد و بعـد بالهـاي خـود را کـه وسـیله        می آورد و معرفت فلسفی حاصل می سر است روي

  .)406: 1390(پورنامداریان،  کند می عروج عرفانی است رها
 توان بدین ترتیب خلاصه کرد: می سلسله مراتب تعلیم و تربیت اشراقی را

یق رسیده در سفر خود از حق بـه  فلیسوف اشراقی که با طی مراحل سلوکی به شهود حقا
خلق با آشنایی با مخلوقات و سیر فی الخلق مواردي مناسب و مسانخ را حقایق مورد شـهود  
خود را یافته گزینش نموده و با معنا بخشی به آن و اشـراق و اشـراب آن از حقـایق نوآمـوز     

 کند به سمت حق بیاید. می کند و هدایت می اشراقی را کمک
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 ت که به نظر سهروردي اشراق عالی بر دانی، را که او در برابر شهود قـرار شایان توجه اس
 دهد، اشراق نور سانح و عارضی است که امر دانی ایـن نـور را در انـدازه و ظـرف خـود      می
یابد. ولی شهود عالی از سوي دانی همان مشاهده عالی در ظرف عالی توسط دانی است.  می

گیرد؛ اما همین شهود عالی بواسـطه دانـی را فعـل دانـی و      می این شهود در برابر اشراق قرار
داند. به عبارت دیگر اشراق که همان شهود است با اشراقی  می اشراق و التفات دانی به عالی

(یزدان پنـاه،   که در برابر شهود است دو اصطلاح جداگانه اند و نباید بایکدیگر اشتباه شوند
   .)288: 2، ج 1391

رسد اینکه از کجا یک تمثیـل یـا مـورد عینـی بـراي بیـان        می به ذهن اما نکته دیگري که
یابد؟ قطعا انتخاب و گزینش فیلسـوف اشـراقی کـه مبـین یـا روشـنگر        می یک واقعیت تعین
وجه نیست و این اشراق انوار متعالی اسـت کـه مـوردي را از مـوارد مختلـف       تمثیل است بی

شـهود آن قـوه حـدس اسـت کـه فیلسـوف       کشد. در رسیدن به حقیقـت و   تعین داده و برمی
 را موفـق  کنـد و در قـوس نـزول اشـراق اسـت کـه او        مـی  اشراقی را به شهود و رویت موفق

کند از بین موارد گوناگون تمثیل مناسبی را براي تبیین مـورد شـهود خـود بیابـد و بـدان       می
 معنا داده و به هدایت نوآموز موفق نماید.

شـود. نوآمـوز اشـراقی نیـز کـه فلسـفه و حکمـت         می رارزنجیره اشراق و شهود دایما تک
بحثی را آموخته ولی بدان قانع نگردیده و خواستار فراتـر رفـتن از فلسـفه بحثـی اسـت و بـه       
نوعی انگیزه درونی براي شهود را دارد این نخستین اشراق به اوست که انگیـزه کسـب علـم    

 یین فیلسوف اشراقی روشن شـده اسـت  اشراقی را یافته است. به شهود تمثیل اشراقی که با تب
رسـد و بـه    می پردازد و این نفس او از کسب نور و اشراق فیلسوف اشراقی به مرتبه بالاتر می

گـردد بـاز انگیـزه     مـی  یابد و آماده شـهود حقیقـت عقلـی    می تمثیل احاطه وجودي یا نوري
راه را بـراي   رسیدن به حقیقت عقلی اولین اشـراق آن بـه اوسـت و تبیـین فیلسـوف اشـراقی      

کنـد تـا نفـس او نسـبت بـه آن احاطـه         مـی  نوآموز و کسب فیض او  و تعالی مرتبی او آماده
رسد و شهود مبادي عالیه کـه   می نوري بیابد و بتواند از آن نیز بگذرد. دیگر نوبت به حدس

شود در این مرحله تمثیل و بیان فلسفی به کار نمـی آیـد    می با سیر و سلوك شخص حاصل
تنها بیان اشراقی است که براي شخص راهنماینده است واشـخاص ناآگـاه آنـرا رمـزي یـا      و 
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ضـمیرآگاه فـرد    انگارند. بـه عبـارت دیگـر، تمثیـل بـابرهم زدن تعـادل       می لفاظی بی محتوا
 بـه  یـافتن  راه شـیوه امکـان   گشـاید. مربـی بـا ایـن     مـی  اشـرا  خیـالپروري  هاي شنونده،دریچه
 نیزبهنوبۀخودبا ظرفیت و توانایی خو آمـاده فهـم شـرایط جدیـد    فردرامی یابدواو ناخودآگاه

 جنبـۀ  باشـد،  صـبور  ضمیرهوشـیارش، قـدري   آشـفتگی  هنگـام  بـه  شود. حال اگرشنونده می
خواهدکرد. انگیزه دهی به مخاطب یعنی تغییري کـه   دریافت راحتی به آموزشی و تربیتی را

بی باید انجام دهد انگیزه دهی نیسـت  کند ولی آنچه مر می مربی از بیرون در درون او ایجاد
(بعث) است یعنی انگیزه درونی ایجاد شود و خود به خـود پـیش رود. در    بلکه برانگیختگی

تمثیل کشاندن مخاطب است به درون یک مساله وپس از تبیین تمثیـل مخاطـب خـودش را    
  نماید. یابد که براي تداوم حیاتش باید خود پارو بزند و تلاش می در دریاي متلاطمی

 
  نتیجه گیري

 رفـتن از  فراتـر  علـم حضـوري و   و فلسفه اشراق در معرفت شناسی با تاکید بر محوریت شـهود 
شیخ اشراق در منطق اشراقی حدسـیات را از   به دنبال حصول علم حقیقی است. علوم حصولی،
 اموري که هرکس که از صفاي باطن و هوشیاري برخـوردار باشـد بـدان قطـع     داند یقینیات می

تواند به دیگران آموزش دهد مگر کمک کند تا آنهـا نیـز خـود همـان راه را      دارد و حتی نمی
آمـوزان اساسـاً از راه تمثیـل     دانـش  شـود چـرا کـه    طی کنند و این راه تنها با تمثیل گشوده مـی 

دانـد ارتبـاط    میآموزند و براي درك موضوع، شخص باید بتواند آن را با سایر چیزهایی که می
خوانـد تـا محـدودیت     ثیلها ذهن و نظام اندیشه خواننده یا شـنونده را بـه چـالش فرامـی    دهد. تم

بـا   ها یا برداشتهاي شخصی خود را ببینـد و بـه بصـیرت جدیـدي دسـت یابـد.        موجود در نقشه
خوانـد و درکـی کـاملا روشـن و واضـح از آن       طرح ممثل به، فرد ادراکات حسـی را فـرا مـی   

کنـد و اگـر    ن ممثل او را از سطح حسی به خیال راهنمـایی مـی  کند و با پیش کشید حاصل می
  شود. ظرفیت درونی آن فرد حاصل باشد زمینه حدس قوي یا همان اشراق برایش فراهم می

در مراحل کسب معرفت نیز جایگـاه تمثیـل از نظـر شـیخ اشـراق نمایـان اسـت: بـه نظـر          
رسـد   می و به حس مشترك کند می سهروردي در آغاز معرفت، نقوشی که عقل فعال افاضه

انگیزد اما  سالک با گذر از مراتب عقل، الهامات عقل  انگیزه و ذوق سالک را چندان برنمی
یابد. دلیل این امر آن است که در ابتدا حقایق افاضه شـده بـر حـس مشـترك      می فعال را در
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رسـد   می لدهند تا به عق می بندد و پس از آن پنج حس باطن روي آن کار را انجام می نقش
شـود و عقـل    مـی  شود اما در مرحله کمـال عقـل انسـانی، سـیر ادراك وارونـه      می و ادراك

گـذرد و در حـس مشـترك     مـی  کند و از حواس باطن می مستقیما از عقل فعال کسب فیض
رسد، مانند رویا که از درون به بیرون است و آنچـه کـه    می بندد و به مرتبه مشاهده می نقش

کند   می رسد. به همین جهت شیخ اشراق علم را مبتنی بر ابصار می ویتدر درون ماست به ر
چرا که ادراك از طریق مشاهده بسیار عمیق تر و لذت بخـش تـر از ادراك عقلـی اسـت و     
فرد در صورت تعطیل حواس در حال انسلاخ شـدید از بـدن نفـس ناطقـه او بـه عـالم مثـال        

  بیند.   می یزي است که در اینجا با چشمبیند تمام تر از چ می کند و آنچه را می عروج
کند ولی در عوض   می را از جهان محسوسات جدا تجربه عرفانی و صعود به عالم مثال ما

کنـد   مـی  کند. آنچـه نفـس در عـالم محسـوس مشـاهده      می آنچه پنهان است را بر ما آشکار
حکـیم اشـراقی   وقایعی است که از پیش و در ماوراي تاریخ در عـالم مثـال رخ داده اسـت.    

بـه   باید به مقامی برسد که بتواند به عالم مثال صعود کند و راز منـزلات آسـمانی را دریابـد.   
همین سبب است که حکیم اشراقی در این جهان احسـاس غربـت و دورافتـادگی نسـبت بـه      

  عالم نور یا مشرق را دارد. 
ا یا ارباب انواع وجـود  در جهان شناسی اشراقی موجودات واسطه اي به نام مثاله بنابراین،
تمثیل، استفاده از آن موجـودات مثـالی اسـت بـراي رسـیدن بـه عـالم عقـل. تمثیـل           دارند و

اشراقی هر چند به ظاهر استفاده از موارد عینی و ملموس اسـت. امـا بـا اصـل آن مـوارد کـه       
همان مثالهاي عالم خیال منفصل است کاردارد. در نظریه فـیض اشـراقی تمـامی موجـودات     

وري در سلسله طولی علاوه بر مرتبه قبل، از نور موجودات مافوق خود نیز بـی واسـطه نـور    ن
کند و این دریافت نور در واقع هم از حیـث وجـود شناسـی اسـت هـم از حیـث        می دریافت

معرفت شناسی حایز اهمیت است. به عبارتی اشراق موجودات برتر هم باعث بوجود آمـدن  
شود. در معرفت شناسی حکمت اشـراق نیـز    می ما بدانها ممکنات اخس و هم باعث معرفت

هدف از به کاربردن تمثیل تقریب بـه ذهـن اسـت. مربـی از یـک تمثیـل محسـوس و عینـی         
کند تا متربی کـه هنـوز ظرفیـت فهـم یـک موضـوع عقلـی را نـدارد بـه تـدریج            می استفاده

ین، تمثیل و قصه رانبایـد  آمادگی ذهنی مواجه شدن با موضوع انتزاعی و عقلی را بیابد بنابرا
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توان به جـوهر اشـراق     می اهمیت در اشراق تلقی نمود بلکه با نفوذ به آن عنصري فرعی و بی
آشناسـت کـه خـود     راه یافت هرچند وصول به افقهاي اشراقی این تمثیلات نیاز به جانی راز

  از نفحات اشراقی نصیب برده است.
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